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اســت که درخواست ها را می شنود، به حرف کارکنان مختلف 
گوش می دهد. اســتار عمیقــاً خود را وقــف کارش می کند و 
سلامتی اش را به خطر می اندازد، به رغم اقتدارش، او در نحوه 
نگرش به موقعیت خود، حس کنایه و انسانیت را حفظ می کند. 
او می داند کــه تا حدودی اقتدار او ضروری اســت، مانند یک 
اجرای سینمایی جذاب، که بدون آن »ساختار فیلم سازی مانند 

کره به تدریج ذوب می شود«.

بی نظیر در به تصویر کشیدن عشق و اشتیاق  �
اســتار که در تنهایی احســاس آســیب پذیری دارد، عاشق 
کاتلین مور می شــود زنی خــارج از دنیای هالیــوود که متأهل 
است. فیتزجرالد صنعت فیلم را با طنزی کاربردی و محبت آمیز 
به تصویر می کشــد و گری کوپر را در محاصره ستایش کنندگان 
نشــان می دهد. داستان عشق در رمان با همان لحن صمیمانه 
و عاشــقانه آثار قبلی او به تصویر کشیده شده است. فیتزجرالد 
در به تصویر کشــیدن اشتیاق شدید عشــق، حتی در لحظات 

صمیمیت، بی نظیر است.
نوشــته فیتزجرالد در اینجا پایان می یابد و این فقط بخشی 
از طــرح اصلی فیتزجرالد اســت. به گفته متیــو جی. بروکلی 
در بیوگرافــی بی بدیلش »نوعی عظمت حماســی« )1981(، 
فیتزجرالد تنها نیمی از آنچه را که برای رمان در نظر گرفته بود، 
قبل از مرگش تکمیل کرد. توطئه برنامه ریزی شده ای که شامل 
باج خواهی و تلاش برای قتل است، به سختی در صفحاتی که 

در اختیار داریم مشخص شده است. 
ادموند ویلسون منتقد ادبی- از دوستان فیتزجرالد از دوران 
کالج - بود که پس از مرگ نویسنده وظیفه داشت فصل هایی که 
نوشته شــده بود را ویرایش کند و به آنها به صورت منسجم یک 
رمان ســر و شکل دهد، که این کار را با استفاده از یادداشت ها و 
رئوس مطالب فیتزجرالد تکمیل کرد. ویلسون همچنین عنوان 
»آخریــن قــارون« )با عنوان فرعــی »رمان ناتمــام«( را انتخاب 
کرد، که فیتزجرالد عنوان »عشــق آخرین قارون: یک وسترن« 
را گذاشــته بود و نامی که ویلسون انتخاب کرد به این نام بسیار 

نزدیک بود. همه این ها، ابتدا در سال 1941 منتشر شدند. 

نویسنده ای بی قرار و افسرده �
بــا  مصاحبــه ای  فیتزجرالــد  اســکات  ســال 1936،  در 
نیویورک پســت کرد؛ مصاحبه ای که بســیار غم انگیــز بود. این 
مصاحبه درســت چهار ســال قبــل از مرگ او بــه خاطر حمله 
قلبی اش صــورت گرفت. ایــن مصاحبه فیتزجرالدِ افســرده و 
بی قرار را به تصویر می کشد که در دل داستان هایش پرسه می زند 
و از اعتیــاد به الکل می لــرزد. در این زمان ســتاره ادبی زمانی 
درخشان به شکل غم انگیزی افول کرده بود. او که هم حرفه اش، 
هم سلامتی اش و هم زندگی شخصی اش حسابی نزول کرده بود 
برای مجله ایکوایر مقالاتی درباره زندگی اش می نوشت و زندگی 

را مثل »بشقابی ترک خورده« می دید. 
او در این مصاحبه گفته بود که اعتماد به نفس اش را از دست 
داده بود: »نویسنده ای مثل من باید پر از اعتمادبه نفس باشد و 
به ســتاره خودش باور کامل داشته باشد. این تقریباً احساسی 
ماورایی است، احساسی که اتفاقی برای من نمی افتد، چیزی به 

من صدمه نمی زند، هیچ چیز نمی تواند مرا دگرگون کند.«
آن  روزها تنها همدم فیتزجرالد پرســتارش بود که هم با درد 
جسمی اش  ـ شکستگی شــانه اش به خاطر حادثه ای روی یک 
تخته پرش ـ کنار بیایــد و هم با درد و رنج روحی اش و اعتیادش 
بــه الکل. وقتی فیتزجرالــد اتاق را ترک کرد پرســتارش گفت: 
»افسردگی، افسردگی، افسردگیِ روز و شب. سعی کنید درباره 
کار و آینده اش صحبت نکنید. او کار می کند اما خیلی کم سه یا 

چهار ساعت در هفته.«
در ادامه مصاحبه کننده از فیتزجرالد پرســید کــه او درباره 
نویسندگان معاصر چه فکر می کند؟ درباره نسل زنان جوان دهه 
1920 که موهایشــان را چتری کوتاه می کردند و موسیقی جاز 
گــوش می دادند و فیتزجرالد به زیبایی آن هــا را در رمان هایش 
تصویر کرده چه نظری دارد؟ فیتزجرالد مظهر حس غم و اندوه 
است. او به طرز خیره کننده ای باهوش است و بذله گویی می کند 
اما سقوط غم انگیز یک نویسنده با استعداد از ورای همه این ها 

بیرون می زند. 
او می پرســد: »چرا باید با فکر کردن بــه آن ها خودم را اذیت 
کنم، آیا من به اندازه کافی خودم نگرانی ندارم؟ شما و همین طور 
من به خوبی می دانیم که چه اتفاقی برای آن ها افتاد. بعضی شان 
دلال شــدند و خودشــان را از پنجره بیــرون انداختند. دیگران 
بانکدار شــدند و خودشان را با اسلحه کشتند. بقیه گزارشگران 
روزنامه ها شــدند. تعداد کمی هم نویسندگان موفقی شدند.« 
صورتش منقبض شد فریاد کشید: »نویسندگان موفق! آه خدای 

من نویسندگان موفق!«
شــایعاتی منتشــر شــد مبنی بر اینکه این مقاله به شــدت 
فیتزجرالد را ناراحت کرده و او را به خودکشــی سوق داده است. 
به نظر می رسد مصاحبه کننده به شدت از فیتزجرالد انتقاد کرده 
است. اما در حال و هوای سال 1936، ناامیدی مصاحبه کننده 
از نویسنده منطقی است، زیرا بسیاری از آمریکایی ها رکود بزرگ 
را به عنوان پیامد شــدید افراط و تفریط عصر جاز می دیدند. در 
این دوره، رقص و موســیقی جاز خصوصــاً در آمریکا و البته در 
بریتانیا، فرانسه و برخی کشورهای دیگر بسیار محبوب شد و با 
تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاســی نیز همراه بود که نماد 
آن چهره هایــی مانند فیتزجرالد و زلــدا بودند. این مصاحبه به 
شدت فیتزجرالد را مورد انتقاد قرار می دهد و این احساس را در 
میان بسیاری از آمریکایی ها منعکس می کند که او به یک زنگ 

بیدارباش یا خوداندیشی نیاز داشت.
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معرفی شماره 32 مجله تجربه

شــماره 32 دوره جدید مجله تجربه، مرداد 1403 منتشر 
شد. عکس روی جلد مجله اختصاص پیدا کرده به حمید 
نعمت الله کارگردان ســینمای ایران که یکی از فیلم های او 
»قاتل و وحشــی« چندین سال است به بلای توقیف دچار 
شــده و اینک او در مصاحبه با حامد قریب از مشکلاتی که 
این تصمیم بر ســر فیلمســازی او آورده، سخن می گوید. 
عنوان مصاحبه چنین اســت: »دست از تمامیت خواهی 
بردارید« و در آن نعمت الله گفته نه به سانسور قائل است و 
نه دیگر حاضر به معامله با سانسور است. نکته جالب اینکه 
نعمت الله خود نیز دقیق نمی دانــد که دلیل توقیف فیلم 
چیســت: »هیچ وقت واضح نگفتند مشکل شان چیست؛ 
در پاسخ تنها ســکوت می کردند. درنهایت اگر مجبورشان 
کنی و موفق شــوی از زیر زبان شان حرف بکشی، اینطور 
دستگیرت می شود که از فشار و شلوغکاری دشمنان شان 
در جناح مخالف می ترسند. تا یادم می آید مسئولان ممیزی 
در دوره هــای مختلف، یواشــکی چنیــن می گویند که ما 
مشکلی نداریم؛ اما کسانی خارج از حیطه مسئولیتی، آنها 
را تحت فشار می گذارند. می خواهند گردن نگیرند. معتقد 
به کاری که می کنند و حکمی که می دهند نیســتند.« در 
ادامه اما مصاحبه کننده بحث پوشــش زن و خشــونت در 
فیلم را به پیش می کشــد که باز در اینجا نعمت الله، نظری 
متفاوت درباره این دو امر دارد: »نه خشــونت فیلم و نه سر 
تراشیده زن فیلم موضوع تازه و بی سابقه ای نبوده. درواقع 
تأثیــر و موفقیــت فیلــم در ایجاد حس رعــب در مخاطب 
باعث دردسر آن شده است. متولیان سینمایی تجربه این 
احساس را در فیلم های ایرانی نداشته اند و همین موضوع 
تبدیل به گناه فیلم شده است.« در نهایت هم او بی تعارف 
گفته که دیگر تحمل شــنیدن حرف های ناحساب سابق 
سانســورچیان را ندارد، هیچ کدام از کسانی هم که زمانی 
فیلم هایی چون »بانو«، »باشــو غریبه کوچک« و »حاجی 
واشنگتن« را توقیف کردند، امروز از عملکردشان احساس 
ســربلندی ندارند و »این سرنوشــتی اســت که در انتظار 
توقیف کنندگان و سانســورکنندگان امروز هم هســت. با آ 
نها وارد معامله ای دیگر نمی شــوم. اما برای گفت وگو و پیدا 
کردن راه چاره و شنیدن حرف حساب آماده ام.« برای نمونه 
او اکران فیلم با لحاظ کردن گروه سنی مخاطبان را یکی از 
همین حرف های حساب دانسته و در پایان اظهار امیدواری 
کرده که »کسانی سر کار بیایند که کمتر دل بسته سیاست 
و بیشــتر طالب و مشتاق فرهنگ و هنر باشند.« امیدواری 
نعمت الله اما حرف دل مدیرمسئول مجله نیز هست که در 
سرمقاله ای با عنوان »در انتظار دورانی تازه و متفاوت« ضمن 
دفاع از رایی که به مســعود پزشــکیان داده است،  به بحث 
»دولت فرهنگی« و »فرهنگ دولتی« اشــاره کرده و نوشته 
»برخی امید بســته اند که اکنون زمان آن است که به جای 
»فرهنگ دولتی« شاهد »دولت فرهنگی« باشیم اما بهتر آن 
اســت که دولت پای خود را از فرهنگ و هنر بیرون بکشد. 
چراکه دولت فرهنگی هم ممکن است به دخالت های دولت 
در کار فرهنگ بینجامد. دولت فرهنگی البته بهتر از فرهنگ 
دولتی است اما همین تعبیر دولت فرهنگی هم گاه توجیه 
و بهانه ای اســت برای دخالت و تقلیل یا ترجمه فرهنگ به 
ایدئولوژی.« از نظر  کتایون بناساز مهمترین انتظار از وزیر 
آینده فرهنگ و ارشاد این است که به دنبال ارشاد هنرمندان 
نباشد. او در این زمینه می نویسد: »دکتر شریعتی می گفت 
خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز من چگونه مردن را 
خود خواهم آموخت. حالا حکایت دولت است. تو محتوای 
یخچــال مردم را در دســترس کن و وضعیــت اقتصادی را 
بهبود بخش و کاری به کار اهل فرهنگ و هنر نداشته باش، 
خوراک فرهنگی و هنری با خودمان.« در این شــماره پرتو 
مهدی فر، منتقــد ادبی نیز در مقاله ای خواندنی به زندگی 
و زمانه نویســنده مهم موج نوی ادبیــات آمریکای لاتین، 
روبرتو بولانیو پرداخته اســت. بســیاری از آثار مهم بولانیو 
نظیر »تعویذ«، »یک رمانک لمپن«، »2666«، »کارآگاهان 
وحشی« و »کابوی تحمل ناپذیر« خوشبختانه در سال های 
اخیر  به فارسی هم ترجمه شده اند و خواندن این مقاله نیز 
می تواند به کسانی که هنوز چیزی از او نخوانده اند، کمک 

کند تا درک بهتری از نگرش او به ادبیات پیدا کنند.  

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

خیــام بــرای اولین بار در 1810 به اروپا رســید؛ زمانی که سِــر گور اوزلی ســفیر 
بریتانیا به ایران آمده بود و هنگام بازگشــت به وطن تعدادی از نسخه های خطی 
را با خود از ایران برد و به کتابخانه آکسفورد هدیه کرد. یکی از این نسخه ها شامل 
رباعیات خیام بود که توجه ادوارد بایلز کاول استاد سانسکریت دانشگاه آکسفورد 
را جلب کرد.  او پس از ترجمه چندرباعی از این نسخه، آن را برای دوستش ادوارد 
فیتزجرالد فرســتاد و این آغاز آشــنایی و درگیری او با اشعار خیام نیشابوری بود و 
اشعار او را مدام همه جا زیر لب زمزمه می کرد اما پیش از آنکه به انتشار ترجمه اش 
اقدام کند، کاول ترجمه خود را از بعضی رباعیات خیام در  سال 1859 منتشر کرد 

اما این فیتزجرالد بود که سبب معرفی خیام در جهان غرب شد. 
در اواسط دهه 1850 فیتزجرالد به ادوارد بایلز کاول دوستی که به او فارسی یاد 
می داد درباره تلاش هایشان برای ترجمه شعر فارسی نوشت. فیتزجرالد تصمیم 
گرفته بود که شــعر فارسی را به انگلیسی برگرداند. او به کاول پژوهشگر زبان های 
شــرقی که صبورانه ترجمه های فیتزجرالد را ویرایش کرد ازجمله قطعه شعرهای 
»رباعیات عمر خیام« گفته بود که »من بیش از پیش متقاعد شدم که تا جایی که 
ممکن است به سبک های شرقی پایبند باشم و همچنین از سبک هایی که انسان را 
به یاد اروپا و قرن نوزدهم می اندازد پرهیز کنم.« این گفته فیتزجرالد که »بهتر است 
از نظر شرقی نامبهم باشیم تا اینکه از نظر اروپایی روشن«، اعتقاد این نویسنده را 
به تضاد کلیشه ای بین اروپا که شفاف و قابل درک است و شرق اسرارآمیز منعکس 
می کنــد. این تفکر غیراصیل و نه به طور خاص جــذاب، بازتاب پیش داوری های 
مرتبط با شرق اســت و درواقع محققان اغلب ارزشمندترین ترجمه فیتزجرالد از 

فارسی یعنی رباعیات خیام او را یک متن شرق شناسانه فرض می کنند.
ادوارد ســعید این شــعر را بخشــی از نوعی از نگارش مستشــرقان می داند، 
ژانری که توســط »علاقه مندان شرق براساس اندیشه های ملت ها و دانشمندان، 
دیدگاهی اسطوره ای از شرق ایجاد می کند«. با درک این موضوع، رباعیات بازتاب 
غرور امپریالیستی بریتانیا، تعصبات امپریالیستی و تقویت اهداف امپریالیستی 
اســت. یکی از محققان معتقد است که غرور بریتانیایی فیتزجرالد و اعتقادش به 
برتری انگلیسی باعث شد که باور کند دانش محدودش از زبان فارسی برای پروژه 
ترجمه اش کافی است. این اطمینان به او اجازه داد که شاهکار خود را بدون هیچ 

شکی خلق کند. 
باربــارا بلیک اســتدلال ادوارد ســعید را در بحــث خود از رباعیــات به عنوان 
مجموعه ای بت واره بســط می دهد و به صراحت شرق شناسی فیتزجرالد را به کار 
ترجمه اش مرتبط می کند. بلیک می نویسد: »فیتزجرالد که بخشی از آن چیزی 
اســت که نظریه پردازان ترجمه آن را زبان و فرهنگ هژمونیک یا مسلط نامگذاری 
می کنند نقشی پدرمآبانه را به عنوان متمدن یا بهبوددهنده زبان و فرهنگ مسلط، 

یعنی فارســی خیام برعهده می گیرد.« در این تفســیر، ترجمه به وسیله ای برای 
هدف یک مستشرق تبدیل می شود. 

چنین رویکردهایی به رباعیات دارای عناصری معتبر است همان طور که قلم 
خود فیتزجرالد گواهی می دهد. اما من فکر می کنم که آن ها ویژگی آن شعر را 
درک نکرده اند زیرا در درک روحیات و خصیصه های ترجمه فیتزجرالد و نقش آن 
در شکل دادن رباعیات دچار کج فهمی شده اند. این روحیات و خصیصه های 
کاملًا فــردی و فردی گرایانــه در بن مایه رباعیات و نگرش گوینده شــعر تأثیر 
می گــذارد. فیتزجرالد جذب ایده ی تقلید اصیل توســط یک مقلد تصادفی 
شــد؛ نویسنده ای که تقلید را به عنوان هدف اصلی خود قرار نداده است. او با 
شــناخت محدودیت های خود به عنوان یک مترجم، و باور به محدودیت های 
شدید، ترجمه را به عنوان یک کار خطیر می دید و معتقد بود که ترجمه ی خوب 
بازآفرینی ناقصی است که عمدتاً تحت  تأثیر شانس است. او در کار خود در مورد 
رباعیات، هدفش دستیابی به این بازیابی بود و در ترجمه برای تحقق این هدف 

آزادی عمل داشت.
فیتزجرالد غیر از رباعیات کارهای ادبی بسیاری را از اسپانیایی و یونانی و همین طور 
فارســی ترجمه کرد و در بیشتر ترجمه هایش، هم شرقی و هم غربی همین رویکرد را 
داشت و ترجمه آزاد )یا خیلی بی  قاعده( را به وفاداری لفظ  به لفظ ترجیح می داد. این 
رویکرد در »شش نمایشنامه از کالدرون« )1853( شش سال قبل از انتشار اولین چاپ 
رباعیات او نیز دیده می شــود همین طور در »آگاممنون« اثر آیسخولوس )1876، که 
به صورت خصوصی در 1865 چاپ شــد(. واضح است که فیتزجرالد آن قدر آن را آزاد 
ترجمه کرده که سوینبورن محقق یونانی را حسابی ناامید کرد. مقدمه ای را به آگاممنون 
خود اضافه کرد که در آن کار ترجمه اش را توجیه می کرد، و در آن استدلال می کرد که 
رویکرد فوق العاده لیبرال کاری بود که می توانست برای بازآفرینی انجام دهد و امیدوار 
بود که روح اصیل یونانی را بازسازی کند. او در پیشگفتار به طرحی اشاره می کند که 
جان درایدن ترجمه ها را براســاس درجه وفاداری تحت اللفظی طبقه بندی می کند: 

مقوله های استعاره )ترجمه کلمه به کلمه(، تفسیر،  بازنویسی و ... 
فیتزجرالــد پنج بار رباعیات خیام را ترجمه کــرد و هر بار در برگردان قبلی اش 
تجدیدنظــر کرد و چیزهایــی را به آن افــزود. چهار ترجمه در حیــات فیتزجرالد 
انتشــاریافت و پنجمین ترجمه ی ویرایش شــده اش پس از درگذشــت او در میان 

یادداشت هایش پیدا شد.
گویا رباعیات منسوب به خیام که فیتزجرالد در آن زمان در اختیار داشته بیش 
از مقداری اســت که او ترجمه کرده اســت. به نظر می رسد شاعر انگلیسی تنها 

رباعیاتی را ترجمه کرده که وضعیت عاطفی خود را در آنها بیشتر می یافته است.
نویسنده: آن ماری دروی

فیتزجرالد به مثابه مترجم 
رباعیات خیام متنی شرق شناسانه است

شعر

»آخرین غول« رمان ناتمام نوشــته فیتزجرالد اســت که او در ســال 1940 در حالی 
که نیمی از آن را نوشــته بود اجل به او مهلت نداد تا تمامش کند و دوســت دیرینه او 
ادموند ویلسون کتاب نیمه تمام را به دست گرفت و براساس یادداشت ها و طرح هایی 
از فیتزجرالــد کــه درباره ایــن رمان مانده بــود کار را تمام کرد. ایــن رمان، تصویری 
از عصر طلایی هالیوود، عشــق و فقدان، و جســت وجوی معنــا در دنیای مدرن 
اســت که شــخصیت اصلی آن، مونرو اســتار از تهیه کننده فیلم ایروینگ تالبرگ 
الگوبرداری شده است. این رمان براساس داستان واقعی اما با نما و برون مایه ادبیات 
داستانی مانند تغییر جزئیات یا نام شخصیت هاست. »آخرین غول« صعود به قدرت 
استار را دنبال می کند و کشمکش های او با رقیب خود، پت بریدی که شخصیتی 
براســاس لوئیس بی. مایر، رئیس اســتودیوی مترو گلدن می یر اســت، به تصویر 
می کشد. تازه ترین ترجمه »آخرین غول« از سوی نشر نیلوفر با ترجمه شیرین تعاونی 
منتشر شــده اســت. البته پیش تر این اثر با عنوان »آخرین قارون« با ترجمه علیرضا 
کیوانی نژاد از سوی نشر چشمه منتشر شده بود.  البته فیتزجرالد مثل همه ی دنیا در 
ایران هم حسابی شناخته شــده و محبوب است، اولین مترجمی که سراغ این کتاب 
رفت کریم امامی بود که بیش از نیم قرن پیش کتابش را برای انتشار به نشر فرانکلین 
داد. عنوان کتاب »طلا و خاکســتر، گتســبی بزرگ« بود که نشر نیلوفر در اواخر دهه 
هفتاد همان ترجمه را با نام »گتســبی بزرگ« دوباره منتشــر کــرد. »ماجرای عجیب 
بنجامین باتن« این نویسنده هم طی سال های مختلف با نام های متفاوتی منتشر شده 
است، »لطیف است شب« فیتزجرالد با ترجمه اکرم پدرام نیا توسط نشر میلکان منتشر 
شد. سهیل سمی هم »این سوی بهشت«، »زیبا و ملعون«، را ترجمه کرد که انتشارات 

ققنوس آن ها را منتشر کرده است.
فیتزجرالد یکی از نویسندگانی است که هنر هفتم هم علاقه 
ویژه ای به اقتباس از آثار او داشــته اســت. با اینکه تعدادی از آثار 
او طی زندگی اش اقتباس شــد، اما ســتاره اقبال او بعد از مرگش 
درخشــید و اقتبــاس از آثارش بســیار زیاد شــد و چنــد اقتباس 

سینمایی از آثار او مورد تحسین و توجه منتقدان قرار گرفت. 
آخرین اثر این نویســنده »آخرین قارون« نام دارد که مانند دیگر 
آثار او از چشم سینماگران دور نماند. الیا کازان کارگردان آمریکایی 
که دو بار هم برنده اســکار بهتریــن کارگردانی و چهار برنده بهترین 
کارگردانــی گلدن گلوب و جوایز دیگری شــده اســت همیشــه در 

فیلم هایش گوشــه چشمی به ادبیات داشته اســت و از آثار نویسندگانی چون تنسی 
ویلیامز، هارولد پینتر، جان اشتاین بک و آرتور میلر اقتباس کرده است. »اتوبوسی به 
نام هوس« با بازی مارلون براندوی معروف، اقتباسی از نمایشنامه معروف تنسی ویلیامز 
است. »زنده باد زاپاتا«ی این کارگردان هم اقتباسی از یکی از داستان های جان اشتاین 
بک است، و اگر بخواهیم به همه اقتباس های ادبی او اشاره کنیم فهرستی طول و دراز 
می شــود.  همان طور که گفتیم الیا کازان از»آخرین قارون« فیتزجرالد اقتباس کرده 
است این فیلم که ساخته 1976 است همان داستان کتاب درباره هالیوود دهه 1930 
را به تصویر کشیده است. در این فیلم رابرت دنیرو نقش ایروینگ تالبرگ را بازی کرد؛ 

فیلمی که منتقدان آن را نپسندیدند و فیلمی ضعیف توصیفش کردند. 
اقتباس های اولیه از کار فیتزجرالد فیلم های کمدی فلاپر مانند »شکارچی شوهر« 
)1920( به کارگردانی هاوارد ام. میچل و »دزد دریایی ساحلی« )1921( ساخته دالاس 
فیتزجرالد هستند. اما قابل توجه ترین اقتباس سینمایی »گتسبی بزرگ« است که در 
سال 1949، به کارگردانی الیوت نیوجنت ساخته شد و الن لاد، بتی فیلد و مک دونالد 
کری در آن بازی کردند. »زیبا و ملعون« اثر ویلیام سایتر یکی دیگر از اقتباس ها براساس 
آثار فیتزجرالد در سینماست. در سال 1974، گتسبی بزرگ بار دیگر روی پرده سینما 
ظاهر شد. کارگردان این فیلم جک کلیتن بود و فیلمنامه اش را فرانسیس فورد کاپولا 
نوشته بود. گروه بازیگران آن رابرت ردفورد در نقش گتسبی، میا فارو در نقش دیزی و 
سم واترستون در نقش نیک کاراوی بودند. در گتسبی بزرگ )2013( به کارگردانی باز 
لورمن لئوناردو دی کاپریو در نقش گتسبی، کری مولیگان در نقش دیزی و توبی مگوایر 
در نقش نیک نقش آفرینی کردند؛ فیلمی که احتمالًا خیلی ها آن را دیده باشند. این 
فیلم که یکی از پرفروش ترین فیلم های لورمن بود، جایزه اسکار 
بهترین طراحی صحنه و بهترین طراحی لباس را از آنِ خود کرد. 
»مورد عجیب بنجامین باتن« ساخته دیوید فینچر محصول 
2008 است که شخصیت اصلی این فیلم الهام گرفته از داستانی 
کوتاه از فیتزجرالد به همین نام است. در این فیلم برد پیت و کیت 

بلانشت به ایفای نقش پرداختند. 
این اقتباس های ادبی که از آثار فیتزجرالد نام برده شدند تمام 
اقتباس ها نیستند و از آثار این نویسنده در آثار تئاتر و تلویزیون هم 
اقتباس های بسیاری شده است و این زنجیره اقتباس از آثار این 

نویسنده شهیر همچنان در آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

فیتزجرالد از دریچه سینما
کتابخانه سینما

از آثار ترجمه شده در ایران تا اقتباس های سینمایی


